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شایستگان را نباید حذف کرد
محمدرضــا عارف، معاون اول رئیس جمهور در جلســه 
شــورای عالی اداری در خصوص اصلاح دســتورالعمل 
انتخاب، انتصاب و ارتقاء مدیران حرفه ای تصریح کرد: 
»شایسته ســالاری و انتخاب مدیران بر اساس عملکرد 
گذشــته فرد و همچنین روال اداری و استخدامی حتماً 
پیگیری و اجرایی می شــود، اما دولت با توجه به برنامه 
تربیــت ۵۰۰ مدیــر جــوان و کارآمد به گونــه ای در این 
مصوبه برنامه ریزی و اصلاح کرده است تا جوانان علاوه 
بر آموزش هــای لازم بتوانند پله هــای مدیریتی و ترقی 
به ســمت مدارج عالــی اداری را طی کنند.«وی تاکید 
کرد: »پیشنهادات احتمالی اصلاحی برای اصلاح این 
دســتورالعمل حتماً مورد توجه قرار گیرد تا شایستگان 
حذف نشــوند. در مواقعی مدیری با تجربه کم عملکرد 
درخشانی داشــته است که اینگونه اســتثنائات )نه به 

صورت قاعده( مورد توجه قرار گیرد.«

پیوستن به FATF مشکلات 
جدی تری ایجاد می کند

علی حدادی، نماینده مجلس در گفت وگو با ایســنا، با 
اشاره به بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت:»جمع بندی ما در مورد FATF، چه 
CFT و چه پالرمو، این است که هیچ نتیجه ای در زمینه 
تحریم ها نخواهد داشت.« وی افزود: »برخی معتقدند 
که با پیوســتن به FATF می توان تحریم ها را شکســت 
و راهکارهایی برای حل مشــکلات تحریمی به دســت 
آورد که چنین چیزی درست نیســت و اساساً پیوستن 
به FATF مشــکلات جدی تری برای مــا ایجاد خواهد 
کــرد.« حدادی توضیح داد: »از جمله این مشــکلات، 
می توان به ارائه داده ها و اطلاعات مربوط به بخش های 
مختلف اقتصادی اشاره کرد. در واقع، دولت ها براساس 
کنوانســیون های CFT و پالرمو ملزم بــه ارائه اطلاعات 
کامل بــه مجموعه هایی هســتند کــه در FATF عضو 
هســتند.«وی در پایان گفت: »در نهایت، نتیجه گیری 
ما این است که FATF هیچ فایده ای برای کشور ندارد و 

مضرات عضویت در آن بیشتر از فواید آن است.«

2در ماجرای بستن لیست ها، ما با عدم ارائه لیست واحد از سوی اصلاح طلبان مواجه بودیم. ماجرای بستن لیست ها چگونه بود؟ 
سعید شــریعتی: آن موقع جبهه مشارکت و 
حــزب کارگــزاران مهمترین احزاب بــرای ارائه 
فهرست ها بودند. خیلی تلاش شد، همفکری ها 
و جلسات متعددی برگزار شد که به یک لیست 
واحدی برسند، چون اگر جبهه مشــارکت و حزب کارگزاران لیست 
واحدی ارائه می کردند، توانایی این را داشتند که سایر گروه ها را هم با 
خودشان همراه کنند، هر کدام از اینها، یک تعداد گروه داشتند که با 
آنها همراه بودند. اما در هماهنگ کردن آن لیست، این دو گروه موفق 
نشــدند با هم به توافق برســند. تعدادی از افراد را جبهه مشــارکت 
پیشنهاد داده بود و کارگزاران نمی پذیرفت، متقابلش هم یکی دو نفر 
هم بودند که کارگزاران انتظار داشــت در لیســت ها باشــند و جبهه 
مشارکت نتوانست بپذیرد که آنها در لیست ها باشند. همین باعث شد 
لیســت های و  بگذارنــد  کنــار  را  اختلافــات  ایــن  کلًا   کــه 

 مجزا بدهند. 
یدالله طاهرنــژاد:  حزب کارگــزاران، در کل 
همیشه دارای مشی تعاملی و همکاری برای 
اداره بهینه کشور بود و هیچ وقت دچار افراط و 
تفریط نشد. در آن برهه هم تلاش اش این بود 
که همگرایی صورت بگیرد و از خســارت بیشــتری که به واسطه 
عملکرد این دوستان، نصیب کشور شده بود، جلوگیری کند اما به 

اندازه ای اختلافات بالا گرفت و شکاف بین دو طیف  در شورا زیاد 
شد و گوش شنوائی هم  نبود که کارگزاران هم نتوانست این شکاف 
را ترمیم کند و انســجام ایجاد کنند. بخشی از دلایل لیست های 
متعدد که از سوی اصلاح طلبان منتشر شد، غرور زیادی بود که در 
جبهه اصلاحــات، براثر پیروزی آقای خاتمی حاصل شــده بود و 
متاسفانه یک بخشــی از جناح چپ، با افراط کاری و ندانم کاری، 
باعث شــدند که در بخش وسیعی از بدنه اصلاحات رنجش ایجاد 
شود و افکار عمومی از این ناحیه متاثر شوند و این غرور تا به اینجا 
کشیده شد که هر جناحی در داخل جبهه اصلاحات تصور داشت 
که به تنهایی پیروز میدان است و نتیجه این نوع نگاه، باعث شد که 
شکست های پیاپی نصیب جبهه اصلاحات شود و هنوز هم بعد از 
سالیان سال که از آن ماجرا می گذرد، آثار سوء آن، عدم انسجام از 
یک طرف و غرور کاذبی که در تعدادی عناصر تعیین کننده جبهه 
اصلاحات وجود داشت، در جامعه خودش را نشان می دهد و اتفاق 
و انسجام کامل، بعد از چندین انتخابات که ما پشت سر گذاشتیم، 
هنوز به دست نیامده است. نمونه رفتارهایی که انجام شد و مجموعه 
اصلاحات از آن ضربه خورد، رفتارهایی بود که بعد از دوم خرداد و 
در جریان انتخابات مجلس ششم، با مرحوم هاشمی رفسنجانی 
صورت گرفت. بزرگترین اشتباه رادیکال های جناح چپ، جفایی 
بود که به آقای هاشمی کردند. آقای هاشمی که در جریان پیروزی 

جناح چپ نقش اساسی ایفا کرد و نگذاشت که سلامت انتخابات 
خدشه دار شود، به جای قدرشناسی، شروع به ناسپاسی، تهاجم و 
توهین کردند و دل آقای هاشمی را شکستند و یک پشتیبان بزرگ 
را از جبهه خودشان دور کردند و همین موضوع اتفاقاً تبدیل به پایه 
انحراف از اصولی شد که براساس آن اصول جناح چپ به پیروزی 
رســیده بود و باعث رنجش در جبهه اصلاحات شــد. این مسئله 
خسارت سنگینی بود و خیلی آقای هاشمی رنجیده شد؛ هرچند 
بعداً تلاش داشتند که دلجویی و ترمیم کنند اما به هر حال آن ضربه 

و خسارت وارد شده بود.
امیررضا واعظ آشتیانی: از گروه اصول گراها، 
فقط آبادگران حضور داشت ولی در سمت مقابل 
اصلاح طلبــان متنوع آمــده بودنــد. برخی از 
گروه هایشان هم مســلح به تبلیغات گسترده 
بودند. شــاید این موضوع هــم خودش تاثیرگذار بــود. در حقیقت 
می توانیم بگوییم، چون متنوع وارد انتخابات شــدند، رای های آنها 
پخش شد و از این طرف، آبادگران از یک سال قبل سازمان دهی کرده 
بود. یک برنامه ریزی منطقی انجام شــده بود. من یادم هســت که 
نزدیک به 13۰ نفر دعوت شده بودند که نهایتاً به 1۵ نفر رسیدند و این 
1۵ نفر، چکیده آن 13۰ نفر بود که منجر به این شد که 9 اسفند 81 

آن انتخابات و آن شرایط منجر به موفقیت آبادگران شود. 

3ارزیابی شما از علت پیروزی قاطع آبادگران در شهر تهران چیست؟ 
سعید شــریعتی: احزاب اصلاح طلب که با 
هم اختــلاف داشــتند، همچنیــن فضای 
ناامیــدی هــم در جامعه حاکم بــود. اینقدر 
فشــارها روی دولت آقــای خاتمی و مجلس 
ششم زیاد بود که اینها را عملًا از کارآمدی انداخته بودند و باعث 
شــده بود که مردم از صحنه سیاسی رویگردان شوند. ولی با این 
اوصاف، این ماجرا برای جریان های حاکم هم خیلی مشــهود و 
آشکار نبود و تنها انتخاباتی بود که حتی رهبری هم در آن شرکت 
نکرد و انگار ایشان هم به یک نوعی به کلیت انتخابات شوراها، روی 
خوش نداشــتند. ما آن موقع کف کار و در ســتادهای انتخاباتی 
بودیم. آن ســمت هم در جناح راست چون ناامید بودند، لیست 
واحــد داده بودنــد. تا ظهر و بعدازظهــر روز انتخابات هم جریان 
آبادگران در خودش نمی دید که پیروز انتخابات باشــد، وقتی که 
مشخص شد که نیروهای مردمی طرفدار اصلاحات، نیامدند رای 
بدهند و میزان مشارکت پایین است؛ در بعدازظهر روز رای گیری، 
یک بسیج سراسری صورت گرفت. عصر آن روز، با همه امکاناتی 
که در اختیارشان بود، نیروهایشان آمدند و توانستند یک سبد رای 
را سازمان داده و پای صندوق بیاورند؛ به این ترتیب بود که آبادگران 
پیروز شد؛ وگرنه تا دو روز قبل از انتخابات، خودشان هم باورشان 

نمی شد که بتوانند برنده انتخابات شوند. 

یدالله طاهرنــژاد: پیروزی آبادگران و پس از آن 
انتخاب آقای احمدی نژاد تبعاتی برای کشــور 
داشــت که همچنان ادامــه دارد. پیروزی آقای 
احمدی نژاد باعث شد که تکنوکراسی حاکم بر 
ســاختار کشور که حدود یک قرن سابقه داشت، آسیب جدی دید و 
شــاید سالیان ســال طول کشید تا آن ضایعه ترمیم شــود. تمام آن 
پیروزی آبادگران، نتیجه اختلافات غیرضرور، بدون مبنا و غیرموجه 
بــود. آن ماجــرا باعث شــد اعتمــاد مردم بــه جبهــه اصلاحات و 
اصلاح طلبان آســیب ببینــد و هیچ وقــت دیگر نتوانســتیم به آن 
نصاب هایی که در انتخابات دوم خرداد سال 76 و شورای شهر دوم، 

به دست آورده بودیم، برسیم.
امیررضا واعظ آشتیانی: علاوه بر اینکه ما یک 
لیست داشتیم و اصلاح طلبان با چند لیست 
آمده بودند، همانطور که در بخش اول اشــاره 
کردم، موضوعات دیگری هم دخیل بود. مردم 
در آن زمان از عملکرد دولت رضایت چندانی نداشتند؛ در کنار آن، 
موضوع عملکرد شورای شهر اول هم بسیار محسوس بود. به عبارتی 
موضوع عملکرد دولت و شورای شهر اول، به نوعی مکمل هم شده 
بودند، برای اینکه مردم حضور پیدا نکنند. بخشی از مردم هم قانع 
شده بودند که نباید در این دوره از انتخابات شرکت کنند. اگر عملکرد 

دولت بر وفق مراد مردم بود و شورای شهر اول هم براساس خواسته 
مردم پیش می رفت، آن موقع انتخابات پرشور می شد. اصلاح طلبان 
باورشان این بود که با همه اتفاقاتی که در شورای شهر اول افتاد، مردم 
باز هم به آنها اقبال نشان می دهند. آنها اشتباه محاسبه کرده بودند و 
نمی دانستند که مردم به کسی چک سفید امضا نداده اند. البته اگر 
اصلاح طلبان لیســت واحد داده بودند، می توانســتند آبادگران را 
مقداری بــا چالش مواجه کنند. یعنــی از آن 1۵ نفــر، تعدادی از 
اصلاح طلبان هم وارد شــورا می شدند، چنانچه پس از شمارش آرا، 
آقای رسول خادم در لیست یکی از گروه های اصلاح طلب بود، نفر 
پانزدهم شــد و آقای تاج زاده که در لیســت مشارکت بود، اولین نفر 
علی البدل شد. اگر لیست واحدی می دادند، تعداد اصلاح طلبان 
بیشتر می شد، چنانچه در انتخابات دور سوم شورای شهر این اتفاق 
افتاد. در ســومین دوره، 4 نفر از اصلاح طلبان وارد شــورا شدند. در 
انتخابات دوره سوم شورای شهر، مشابه این اتفاق برای اصولگرایان 
افتاد. دو لیســت رایحــه خوش خدمت و جبهه پیــروان خط امام و 
رهبری از طرف اصول گرایان منتشــر شد و آن طرف اصلاح طلبان 
یک لیست دادند. من با اطمینان می گویم اگر در دوره سوم شوراها، 
اصول گرایان یک لیست داده بودند همان 4 نفر از اصلاح طلبان هم 
نمی توانستند وارد شــوند. اینها تجربه برای آینده است که چگونه 

تصمیم گیری و چیدمان شود. 

در دومین دوره انتخابات شــورای شهر، با کاهش محسوس میزان مشارکت روبه رو شــدیم؛ به گونه ای که مشارکت با کمتر از 50درصد رقم زده شد. 
4علت این کاهش مشارکت را چه می دانید؟ 

سعید شــریعتی: علت کاهش مشارکت در 
انتخابات نهم اسفند 81 همان دو عاملی بود 
که پیش از این به آنها اشــاره کردم. هم فضای 
اختلافات شورای شهر اول تهران تاثیر داشت و 
این موضوع رنگش را روی شوراهای سراسر کشور پاشیده بود و روی 
تخریب نگاه مردم به شوراها تاثیر داشت. هم اینکه بعد از آن، فضای 
کلی که در سیاست بعد از سال 8۰ حاکم شده بود، در مجموع منجر 

به این شد که مشارکت پایین باشد. 
یداللــه طاهرنژاد: علت کاهش مشــارکت، 
قطعاً کارنامه بســیار ناموفق شــورای شــهر 
تهــران در جبهــه اصلاحــات بــود. دقیقــاً 
انتخابات شــورای شــهر دوم، پاسخ محکم 
افکار عمومی به عملکرد شــورای شهر اول بود؛ غیر از این دیگر 

هیچ دلیل دیگری نداشت که بعد از آن پیروزی مشعشع در دوم 
خرداد و انتخابات اول شــورا، چنین شکســت فاحشی در مرکز 
کشور نصیب اصلاح طلبان شود. مردم خواستند خودشان پاسخ 
اصلاح طلبان را بدهند که از این فرصتی که نصیب شــان شــده 
بــود، نتوانســتند اســتفاده کننــد. آن بخــش رادیــکال جبهه 
اصلاحات، باعث ایجاد این اختلافات و انشعابات شد. نتیجه آن 
عملکرد ضعیــف، پیروزی آبادگــران و پس از آن پیــروزی آقای 

احمدی نژاد شد که واقعاً کشور از آن آسیب جدی دید.
امیررضا واعظ آشــتیانی: همیشــه عملکرد 
دولت هــا و مجالس بــرای مردم بســیار حائز 
اهمیت بوده و همیشه هم اینطور خواهد بود. 
یعنی تا زمانــی که عملکرد دولت ها و مجلس 
مثبت نباشــد، ما این چالش ها را خواهیم داشت. عملکرد موفق 

مجلــس و دولت، مکمل هســتند؛ هیچ دولتــی نمی تواند بدون 
همراهی مجلس موفق شود. نکته مهمتر این است که این موفقیت، 
دلالت بر این ندارد که دولت و مجلس از اصول و جایگاهی که دارند، 
عدول کنند. مجلس جایگاه نظارت دارد. این جایگاه نباید تبدیل به 
بده بستان سیاســی با دولت شود. دولت هم متقابلًا همین است. 
موضوع دولت و مجلس در آن مقطع یکی از مواردی بود که مردم را 
مأیوس کرده بود و در نهایت دیدیم که مشــارکت پایین آمد. با عدم 
توانایی و کارآمدی، طبیعی بود که عده ای از مردم شــرکت نکنند. 
وقتی مشــارکت پایین باشد، نشانه این اســت که عملکرد دولت و 
مجلس خوب نبوده است، مشارکت هم بالا برود نشانه رضایت مردم 
است. ضمن اینکه مردم باید به این باور برسند که پای صندوق های 
رای برای تغییر بروند، مردم وقتی آن مدیران را قبول نداشتند، دنبال 

افراد دیگری رفتند که کارآمدتر باشند.

اسلامی، انتخابات شورای شهر دوم بود؛ از این جهت که گرایش های 
مختلف از نهضت آزادی تا آبادگران در آن، فهرست های اختصاصی 
داشتند ولی خُب، مردم از انتخابات روی گردان شدند؛ به گونه ای که 
در کلان شــهر تهران، تنها یازده درصد مردم در انتخابات نهم اسفند 
شرکت کردند و این باعث شد که در غیاب پایگاه رای اصلاح طلبان، 
فهرست آبادگران پیروز انتخابات شده و بعداً هم آن شورای شهر، آقای 

احمدی نژاد را به عنوان شهردار معرفی کند. 
یداللــه طاهرنژاد: با توجه بــه اینکه انتخابات 
شوراها، با ابتکار آقای خاتمی و اصرار و پیگیری 
ایشــان انجام شــد، طبیعتاً، افــکار عمومی، 
انتظــارش این بــود که خروجی این شــوراها، 
خروجی مطلوبی باشد و به اصلاح نظام حکمرانی کشور بیانجامد. در 
دور اول شــوراها، اصلاح طلبان با توجه به فضای سیاسی ای که در 
کشور وجود داشت، تقریباً به صورت قاطع همه جا در انتخابات پیروز 
شدند و در تهران هم یکدست شورا در اختیار اصلاح طلبان قرار گرفت 

اما متاســفانه امتحان خوبی پس ندادنــد و در بهره برداری از فضای 
استثنایی که در کشور ایجاد شده بود و می توانست به توسعه و اعتلای 
فضای سیاسی و اجتماعی کشور بیانجامد و افکار عمومی را با جبهه 
اصلاحات همراه تر کند، متاســفانه به دلیل عملکــرد ناموفق و عدم 
تعامل ســازنده اعضای شــورا با هم و نزاع و درگیری آنها که نهایتاً تا 
انحلال شــورا هم پیش رفت، تاثیر بســیار منفی بــر افکار عمومی 
گذاشــت و متاســفانه حاصلی که به بار آورد، حاصل تلخی بود که 
سال ها کشور از ثمره تلخ آن اختلاف رنج برده و می برد و این نتیجه 
عدم تعامل و همکاری یک جناح بود که در تهران به صورت کامل شورا 
را در اختیار داشــت. در تهران که تابلوی کشــور اســت، متاســفانه 
بهره برداری خوبی از این پدیده مبارک نشد و آن نتیجه تلخ به بار آمد.

امیررضا واعظ آشتیانی: هم عملکرد دولت وقت 
و هم عملکرد شورای شهر اول و آن درگیری ها و 
کشاندن مسائل سیاسی به موضوعات شهری و 
اجتماعی در فضای این انتخابات تاثیر گذاشته 

بود. با این کشمکش ها و دعواهای سیاسی که انجام می گرفت، همه 
اینها دست به دست هم داد و فضا را برای طیف اصلاح طلب به گونه ای 
غبارآلود کرده بود. حتی یادم هســت، سرتاسر شهر تهران، تبلیغات 
گسترده اصلاح طلبان بود و نکته مهم تر؛ یک طیفی از اصلاح طلبان، 
شهردارشان را هم معرفی کردند و در بیلبوردهای انتخاباتی شان آقای 
صفایی فراهانی را به عنوان شهردار خود معرفی می کردند. اینگونه بود 
که با تمام قوا، اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کرده بودند و خودشان 
را پیروز این رقابت می دانستند. در آن سمت، در آبادگران تنها چهره های 
شاخص مرحوم دکتر شیبانی و آقای چمران بودند. سایر کاندیداها، 
افرادی بودند که در سازمان ها و ادارات مختلف مسئولیت هایی داشتند 
و برخی هم مانند بنده، صنعتی بودند. لذا آن فضا و شرایط، منجر به 
این شد که اقبال به این سمت بیاید. مردم هم وقتی نگاه کردند و دیدند 
که شــورای شهر تبدیل به یک کارگزار و رقابت سیاسی شده است، به 
نوعی واکنش نشان دادند. در کنار آنها، عملکرد مجلس ششم هم در 

این ماجرا تاثیر داشت. 

یدالله طاهرنژاد: 
یک بخشی از جناح 
چپ، با افراط کاری 

و ندانم کاری، باعث 
شدند که در بخش 

وسیعی از بدنه 
اصلاحات رنجش 
ایجاد شود و افکار 

عمومی از این ناحیه 
متاثر شوند

امیررضا واعظ آشتیانی: 
موضوع عملکرد 

شورای شهر اول هم 
بسیار محسوس بود. 

به عبارتی موضوع 
عملکرد دولت و 

شورای شهر اول، به 
نوعی مکمل هم شده 

بودند، برای اینکه 
مردم حضور پیدا 

نکنند

ادامهسرمقاله

 اگر قالیباف دور اول به سود جلیلی انصراف می داد، 
ایــن تعداد از مــردم یا حداقــل نیمی از آنــان از ترس 
جلیلی به پای صندوق رای می آمدند و به پزشــکیان 
رای می دادند و لذا هیچ شانســی برای جلیلی نبود. 
درحالی کــه اگر جلیلــی انصراف می داد، بخشــی از 
مشارکت کنندگان دور اول که به پزشکیان رای دادند، 
در دور دوم هم شــرکت نمی کردنــد؛ چون به صوری 
و ســاختگی بودن انتخابات ایمــان می آوردند. حتی 
برخی از رای دهندگان به پزشکیان هم ممکن بود به 
قالیباف رأی دهند. همچنین آرای جلیلی خیلی کم 
به پزشکیان منتقل می شد. خوشبختانه، قدرت طلبی 
تندروهــا به ســود مــردم شــد. ولی نکتــه جالب در 
بی اخلاقی هایی است که در جریان مذاکرات دو طرف 
رخ داد که بخشــی از آنها در روز گذشــته از سوی دو 
طرف منتشر شده است. تا اینجا خیلی مسئله ی ما 
نیست. به هر حال، یک اختلاف درون گروهی است. 
آنچه به مــردم ربــط دارد، بداخلاقی هایی اســت که 
تندروها در جریان این ماجرا به هم پیمان خودشــان 
روا داشتند. بر حســب قاعده؛ »کسی که به خودش 
رحــم نمی کنــد، چگونه بــه دیگران رحــم می کند«. 
باید بــه این نتیجه رســید کــه انتخابــات۱۴۰۳ اگر 
هیچ دستاوردی جز شکســت دادن مطلق این گروه 
نداشــت، باز هم دســتاورد بســیار مهمی محسوب 
می شود که خطر بزرگی را از بیخ گوش ایران عزیز رفع 
کرد. آنان خالص ســازانی هستند که خلوص آنان حد 
یقفــی ندارد و تا آخرین نفر حتــی از خود را تبدیل به 
دشمن و  خائن می کنند و درصدد حذف او بر می آیند. 
متاسفانه این جریان هنوز هم دنبال اقدامات ایذایی 
خود علیه دولت و مردم است. هر روز یک ماجرایی را 
عَلَم می کند. هیچ اصلی جز کسب قدرت به هرقیمت 
راهنمای عمل آنان نیست. آقای پزشکیان باید متوجه 
باشــد که وفاق با این جریان قدرت  طلب و تندرو که به 
خودشــان هم رحم نمی کنند  آب در هاون کوبیدن و 
اتلاف وقت است. وفاق را با نیروهایی پیشه کنید که 

ارزش آن را می فهمند و از آن استقبال می کنند.


